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فیلم کوتاه را نمی‌توان فقط با مدت‌زمانش 
شــناخت. آنچه به این قالب هویت می‌دهد، 
شیوه فشــرده‌کردن تجربه ســینمایی در 
زمانی محدود اســت: چگونه یــک ایده به 
موقعیت، کنش، تصویر و تحول شــخصیت 
تبدیل می‌شود. در چهل‌وسومین جشنواره 
بین‌المللی فیلم کوتاه تهران، تنوع ســوژه‌ها 
فرصتی فراهم کرد تا نسبت میان ایده و اجرا 
بهتر دیده شــود. از زنی که در برابر مناسبات 
قدرت می‌ایستد تا نوجوانی در میدان جنگ، 
از عکاسی که باید میان ثبت حقیقت و حفظ 
موقعیت خود انتخاب کند تــا زوجی که بر 
سر چند ســانتی‌متر فضای خواب مشاجره 
می‌کنند. همه این آثار نشان می‌دهند فیلم 
کوتاه، بیش از یک قالب زمانی، نوعی اقتصاد 
روایی اســت: هر جزئیات باید ســهمی در 

پیشبرد داستان یا تعمیق معنا داشته باشد.

»شب هول«؛ ترس به‌مثابه 
تجربه اجتماعی  

»شب هول« با 
پیوند فضای تاریخی 
و جنایــی با عناصر 
سینمای وحشت، 
داستان زنی را روایت 
می‌کند که حرفه‌اش 
او را در مواجهه مســتقیم با مرگ و حقیقت 
قرار می‌دهد. انتخاب موضوع نخســتین زن 
کالبدشکاف تاریخ ایران، تنها یک جذابیت 
تاریخی نیست؛ زمینه‌ای اســت برای طرح 
مسئله حضور زن در ساختارهای مردسالارانه. 
کالبدشکافی بر کشف واقعیت از خلال نشانه‌ها 
اســتوار اســت، اما جهان اجتماعی داستان 
می‌کوشد برخی واقعیت‌ها را پنهان نگه دارد. 
بنابراین جست‌وجوی حقیقت از یک وظیفه 
حرفه‌ای به کنشی پرمخاطره تبدیل می‌شود.  
نکته مهم اینجاســت که ترس در چنین 
ســاختاری فقط از مرگ یا حادثه نمی‌آید؛ 
بخشی از آن به آگاهی شــخصیت از قدرتی 
بازمی‌گــردد کــه نمی‌خواهد دیده شــود. 
نورپردازی، طراحی صحنه و لباس و موسیقی، 
جهان هراس‌آلودی می‌سازند که تعلیق را از 
سطح اتفاق فراتر می‌برد. در سینمای وحشت، 
آنچه دیده نمی‌شود گاهی اثر بیشتری دارد. 
»شب هول« وقتی موفق‌تر است که ترس را به 
صورتی از تجربه اجتماعی شخصیت بدل کند؛ 
تجربه کسی که برای آشکارکردن واقعیت، 
ناچار اســت با ترس خود و مقاومت محیط 

روبه‌رو شود.

»وراپام«؛ جنگ به‌عنوان 
آزمایشگاه انتخاب  

 » م پــا ا ر و «
ســاخته نازنیــن 
چیت‌ســاز، جنگ 
را به بســتری برای 
آزمودن رفتار انسان 
تبدیــل می‌کند. 
فیلمی هشت‌دقیقه‌ای که باید در زمانی کوتاه 

شــخصیت را معرفی کند، بحران را بسازد و 
مخاطب را به نقطه تصمیم برســاند. چنین 
فشردگی‌ای به انتخاب دقیق لحظات وابسته 
است؛ فیلم نمی‌تواند گذشته شخصیت را کامل 
شرح دهد و باید از رفتار، واکنش و جزئیات، 

تصویری از وضعیت او بسازد.  
در اینجا جنگ صرفــاً پس‌زمینه حادثه 
نیست؛ وضعیتی است که معیارهای روزمره 
قضاوت را مختل می‌کند. مرز میان درست و 
نادرست آسان نیست و رفتار آدم‌ها را باید در 
نسبت با ترس، ضرورت و مسئولیت فهمید. 
مفهوم »انسان خاکســتری« اهمیت پیدا 
می‌کند: شخصیت نه قهرمان بی‌نقص است 
و نــه ضدقهرمان ســاده. ارزش دراماتیک از 
لحظه‌ای می‌آیــد که مخاطــب درمی‌یابد 
تصمیم شخصیت نتیجه یک انتخاب ساده 
نیست. بازی دانیال فرجی با ترکیب رفتارهای 
متناسب با سن و لحظات تردید، در شکل‌گیری 
این تصویر نقش دارد. حذف موسیقی نیز اگر با 
طراحی صدا و ریتم تدوین هماهنگ باشد، 
تجربه بحران را مستقیم‌تر می‌کند. در فیلم 
کوتاه، سکوت و مکث گاهی به‌اندازه دیالوگ  

معنا دارند.

»نقطه قرمز«؛ اخلاقِ نگاه 
و مسئولیت ثبت  

»نقطــه قرمز« 
ســاخته محمــد 
و  ی  محمــد قا آ
امیرعلی نقی‌زاده، 
از یــک موقعیــت 
حرفه‌ای برای طرح 
مسئله‌ای اخلاقی استفاده می‌کند. شخصیت 
اصلی عکاسی است که باید مراحل پیشرفت 
یک پروژه ســاختمانی را ثبت کند، اما آنچه 
می‌بیند او را میان ثبت واقعیت و ســاختن 
تصویری مطلوب قرار می‌دهد. دوربین ابتدا 
ابزار انجام مأموریت است، اما به‌تدریج به محور 
تصمیمی تبدیل می‌شود که پیامدهایش از 

محدوده کار حرفه‌ای فراتر  می‌رود.  
عکاس در آغاز جایگاه شاهد را دارد؛ کسی 
که باید آنچه رخ می‌دهد ثبت کند. اما وقتی 

واقعیت ثبت‌شده با تصویر مطلوب دیگران 
تضاد پیدا می‌کند، بی‌طرفی ممکن نیست. 
ثبت‌کردن یا ثبت‌نکردن، انتخابی فنی نیست؛ 
تصمیمی اســت که نسبت شــخصیت را با 
حقیقت و مسئولیت مشخص می‌کند. عنوان 
فیلم نیز فراتر از یک نشانه تصویری، می‌تواند 
علامت خطری باشــد که نادیده‌گرفتنش 

پیامدهایی واقعی دارد.  
قوت سوژه در پیوند آن با تجربه اجتماعی 
است: فاصله میان آنچه واقعاً رخ داده و آنچه 
قرار است نمایش داده شود. تصویر می‌تواند 
ابزار آشــکارکردن حقیقت باشــد یا وسیله 
پنهان‌کردن آن. فشــار اقتصادی و ترس از 
دست‌دادن شــغل نیز نباید به مانعی ساده 
تبدیل شــود؛ اهمیت دوراهی زمانی آشکار 
می‌شــود که هر دو ســوی آن هزینه داشته 
باشند. هرچه تصمیم نهایی بیشتر از رفتار و 
تردید شخصیت بیرون بیاید، تأثیر اخلاقی 

فیلم طبیعی‌تر خواهد بود.

»مرز«؛ روایت با بدن و محیط  
»مرز« ساخته 
مصطفی کشاورز، با 
حذف دیالوگ، فیلم 
را به تجربه‌ای بصری 
نزدیــک می‌کند. 
حرکــت بــدن، 
وضعیت محیط و مواجهه شخصیت با موانع، 
جای بخشی از توضیحات کلامی را می‌گیرند. 
داستان عبور غیرقانونی از مرز زمینه‌ای فراهم 
می‌کند تا مسیر فیزیکی شخصیت به عنصر 
اصلی روایت تبدیل شود؛ مسیری که دشواری 
آن را نمی‌توان فقط با چند جمله درباره خطر 

توضیح داد.  
رودخانه گل‌آلود، زمین نامطمئن و موانع 
طبیعی صرفاً پس‌زمینه نیستند؛ محیط بر 
حرکت شخصیت اثر می‌گذارد و هر قدم را به 
کنشی معنادار تبدیل می‌کند. فیلم به‌جای 
توضیح خطر، می‌کوشد آن را به تجربه دیداری 
بدل کند. این شــیوه، مسئولیت بیشتری بر 
دوش تصویر می‌گذارد: وقتی دیالوگ حذف 
می‌شــود، هر کنش باید اطلاعاتــی درباره 

موقعیت یا تغییر مسیر داستان منتقل کند.  
»مرز« را می‌توان فراتر از عبور جغرافیایی 
خواند. مرز در معنــای نمادین، فاصله میان 
وضعیت موجود و آینده‌ای است که شخصیت 
در جست‌وجوی آن است. مقصد ممکن است 
روشن باشد، اما راه رسیدن به آن خطرهایی 
دارد که از پیش نمی‌توان همه را شــناخت. 
قدرت روایت نه در پیچیدگی پیرنگ، بلکه در 
استفاده از امکانات سینماست: فشار محیط بر 
بدن، فرسودگی حرکت و فاصله میان تصمیم 

و پیامد.

»خاک«؛ پایان‌بندی به‌مثابه 
بازخوانی معنا  

»خاک« ساخته 
توحید یارمحمدی، 
با موضوع مراقبت 
از پیکــر متوفی و 
مواجهه با تعرض به 
آن، زمینه‌ای دینی 
را در قالب یک موقعیت داستانی پیش می‌برد. 
موضوع از ابتدا با مفهوم حرمت انسان پس از 
مرگ پیوند دارد، اما به همین سطح محدود 
نمی‌شود. آنچه اهمیت پیدا می‌کند، نسبت 
میان باور، مسئولیت و رفتار شخصیت‌ها در 
موقعیتی است که ارزش‌های مورد اعتقادشان 

آزموده می‌شود.  
در روایت کوتاه، پایان‌بندی می‌تواند نقش 
تعیین‌کننــده‌ای در بازتعریف آنچه پیش‌تر 
دیده‌ایم داشته باشد. غافلگیری زمانی مؤثر 
است که فقط اطلاعات تازه اضافه نکند، بلکه 
فهم مخاطب از موقعیت و نشانه‌های قبلی را 
تغییر دهد. اگر پایان از دل منطق روایت بیرون 
آمده باشد، تماشاگر می‌تواند لحظات پیشین 
را دوباره مرور کند و معنایی بیابد که در نگاه 

نخست آشکار نبود.  
»خاک« به پیوند پایان و مضمون متکی 
است. مراقبت از پیکر متوفی در سطح نخست 
عملی مرتبط با احترام و مسئولیت است؛ در 
سطحی دیگر، می‌تواند به نســبت انسان با 
باورهایش و میزان پایبندی او به ارزش‌هایی 
اشــاره کند که در شرایط دشــوار معنا پیدا 

می‌کنند. مضمون دینی زمانی در سینما به 
تجربه دراماتیک تبدیل می‌شود که از خلال 
انتخاب و رفتار شخصیت‌ها آشکار شود، نه با 
گزاره‌ای مستقیم. عنوان فیلم نیز امکان تأملی 
نمادین فراهم می‌کند: خاک با مرگ و بازگشت 
بدن به زمین ارتباط دارد، اما یادآور محدودیت 
انســان و ارزش رفتاری نیز هست که پس از 

پایان زندگی از میان نمی‌رود.

»ما«؛ سیاست کوچک زندگی مشترک  
»ما« با اختلاف 
زن و شــوهری بر 
ســر فضای خواب، 
از موقعیتی روزمره 
کمدی می‌ســازد. 
موضــوع در ظاهر 
کوچک است: چند سانتی‌متر فضای بیشتر یا 
کمتر روی تختخواب. اما همین اختلاف جزئی 
می‌تواند مناسبات پنهان رابطه را آشکار کند. 
در زندگی مشــترک، گاهی بحران از بزرگی 
مسئله نمی‌آید، بلکه از معنایی می‌آید که هر 
طرف به سهم خود از فضا، توجه و حق انتخاب 

می‌دهد.  
تختخواب فراتر از یک وسیله صحنه عمل 
می‌کند؛ فضای محــدود آن مرزی فیزیکی 
است که زن و شوهر برای حفظ سهم خود از آن 
تلاش می‌کنند. کمدی از فاصله میان کوچکی 
موضوع و شــدت واکنش‌ها شکل می‌گیرد. 
مزیت چنین ایده‌ای قابلیت گســترش آن از 
طریق بازی بدن و میزانســن است. حرکت 
شــخصیت‌ها، تغییر جایگاه آن‌ها در قاب و 
شیوه اســتفاده از فضای تختخواب می‌تواند 
به اندازه دیالوگ در ساختن موقعیت کمیک 
نقش داشته باشد. در مقابل، تکرار یک شوخی 
بدون تغییر در مناسبات شخصیت‌ها ظرفیت 
کمدی را کاهــش می‌دهد. کمدی موقعیت 
زمانی پیش می‌رود که هر تکــرار چیزی به 
شــناخت مخاطب اضافه کند یا تعارض را به 

مرحله تازه‌ای برساند.

»روز چهلم«؛ امید در قلمرو
 باورهای عامیانه  

»روز چهلــم« 
قعیتــی  مو بــر 
نامتعارف بنا شده 
است: زنی که برای 
بچه‌دارشدن تصور 
می‌کند باید چهل 
مرده را غسل دهد. همین ایده مجموعه‌ای از 
پرسش‌ها درباره رنج، امید، باورهای عامیانه 
و تلاش برای تغییر سرنوشت ایجاد می‌کند. 
شخصیت در برابر خواسته‌ای عمیق قرار دارد 
و برای رسیدن به آن به عملی دشوار متوسل 
می‌شود؛ عملی که فاصله میان امید فردی و 

منطق بیرونی جهان را آشکار می‌کند.  
میل به فرزندآوری می‌تواند بیش از یک 
خواسته شخصی باشد؛ با انتظارات خانوادگی، 
فشارهای اجتماعی یا احساس ناتوانی در تغییر 
شــرایط پیوند بخورد. اگر فیلم این زمینه‌ها 
را از خلال رفتار و موقعیت نشان دهد، عمل 
نامتعارف شــخصیت به‌جای عجیب‌بودن، 
به بخشی از تجربه انسانی قابل درک تبدیل 
می‌شود. مخاطب لازم نیست با باور شخصیت 
موافق باشــد تا رنج یا امیدی را که او را به این 
مسیر کشــانده بفهمد. باور عامیانه در اینجا 
راهی بــرای نمایش رابطه انســان با ناتوانی 
است. درام از شکاف میان خواسته و ابزارهای 
معمول شکل می‌گیرد. پایان‌بندی زمانی معنا 
پیدا می‌کند که درک ما از تلاش شخصیت را 
دگرگون سازد، نه فقط با نتیجه‌ای غیرمنتظره، 

بلکه با تغییر نگاه مخاطــب به امیدی که او را 
پیش برده است.

»شیطونی«؛ فاصله میان ایده و درام  
فیلــم بــا ایده 
حضــور دســتی 
زنــده و مســتقل، 
یادآور شــخصیت 
تینگ در مجموعه 
ونزدی، وارد فضایی 
فانتزی می‌شود. این عنصر می‌تواند سرچشمه 
موقعیت‌های کمیک، ترســناک یــا اخلاقی 
باشد؛ زیرا موجودی مستقل که در عین حال به 
شخصیت اصلی وابسته است، امکان‌های متفاوتی 
برای کنش و تعارض ایجاد می‌کند. جذابیت اولیه 

فیلم از همین قابلیت تصویری می‌آید.  
اما ایده فانتزی زمانی به درام تبدیل می‌شود 
که حضور عنصــر نامتعارف بــر انتخاب‌ها و 
روابط شخصیت‌ها اثر بگذارد. اگر دست زنده 
صرفاً ابــزاری برای چنــد موقعیت عجیب یا 
یک پایان غافلگیرکننده باشد، بخش مهمی 
از ظرفیت آن بلااســتفاده می‌ماند. در مقابل، 
اگر کنش‌های آن رابطه شــخصیت با قدرت، 
مسئولیت یا خواسته‌های خود را تغییر دهد، 
عنصر فانتزی به موتور پیش‌برنده داستان بدل 
می‌شود. پایان‌بندی در این نوع روایت اهمیت 
ویژه‌ای دارد؛ غافلگیری وقتی ماندگار است که 
فهم ما از شخصیت و اتفاقات قبلی را نیز تغییر 
دهد. فانتزی به فیلم‌ساز آزادی می‌دهد، اما این 
آزادی زمانی نتیجه‌بخش است که قواعد تازه در 

جهان داستان انسجام داشته باشند.

»دُزو«؛ جغرافیا، خانواده و مسئولیت  
»دُزو« ساخته صادق بقایی، در جغرافیای 
شهرستان راور کرمان شکل می‌گیرد و عنوان 
آن در گویش محلی به معنای »دزد« اســت. 
داســتان درباره پدر و دختری اســت که در 
منطقــه‌ای دورافتاده زندگــی می‌کنند و به 
چوپانی مشغول‌اند؛ دختر مسئولیت نگهداری 
از گله را بر عهــده دارد. انتخاب چنین فضایی 
امکان پیوند داستان با محیطی را فراهم می‌کند 
که طبیعت، فاصله از مراکز شــهری و شیوه 
زندگی محلی در آن بــر روابط و تصمیم‌های 

شخصیت‌ها اثر می‌گذارد.  
در فیلم‌هایی با جغرافیای بومی، محیط زمانی 
به عنصر مؤثر روایت تبدیل می‌شــود که فقط 
منظره‌ای برای زیباترکردن قاب نباشد. فاصله، 
دشواری دسترسی، شرایط کار و رابطه انسان 
با حیوانات و زمین می‌توانند ســاختار زندگی 
شخصیت‌ها را شکل دهند. مسئولیت نگهداری 
از گله صرفاً یک وظیفه روزمره نیست؛ بخشی از 
رابطه فرد با خانواده و محیطی است که زندگی 
او به آن وابسته است. تمرکز بر دختر چوپان نیز 
امکان طرح مسئله مسئولیت و استقلال را فراهم 
می‌کند. رابطه پدر و دختر می‌تواند بســتری 
برای بررســی انتقال تجربه، اعتمــاد و حدود 
اختیار باشد؛ به‌ویژه اگر مسئولیت دختر او را در 
موقعیتی قرار دهد که ناچار شود فراتر از نقش 

تعریف‌شده خود عمل کند.

کلام آخر
آنچه این فیلم‌ها را در کنار تفاوت موضوعی 
به هــم وصل می‌کند، نســبت میــان ایده و 
اجراست. ســوژه جذاب می‌تواند نقطه شروع 
باشد، اما کیفیت نهایی به تبدیل آن به موقعیت، 
کنش، تصویر و تحول شخصیت بستگی دارد. 
در فیلم کوتاه این نسبت اهمیت بیشتری دارد، 
زیرا فرصت پرداخت محدود است و هر جزئیات 
باید سهمی در پیشبرد داستان یا تعمیق معنا  

داشته باشد. 

کوشک احمدشاهی در کاخ نیاوران 
مرمت شد

بنابر اعلام مجموعه کاخ 
نیــاوران، عملیــات مرمت و 
بهسازی بخش‌های مختلف 
موزه کوشــک احمدشاهی، 
شــامل تزئینــات گچ‌بری، 
پوشــش بام، اجزای سازه‌ای 
و سامانه زهکشی پیرامون بنا انجام شــد. به گزارش ایلنا به نقل 
از رســانه‌ها، کاخ موزه نیاوران اعلام کرد: در چارچوب اقدامات 
عمرانی و حفاظتی این مجموعه، بخش‌های مختلف موزه کوشک 
احمدشاهی با تمرکز بر مرمت تزئینات معماری، اصلاح اجزای 
فرسوده و بهبود وضعیت هدایت آب‌های سطحی مورد رسیدگی 
قرار گرفته‌اند. در بخش تزئینات معماری، عملیات زیرســازی، 
مرمت و رنگ‌آمیزی گچ‌بری‌های تراس طبقه بالای بنا انجام شده 
است. همچنین گچ‌بری‌ها مورد مرمت و بهسازی قرار گرفته‌اند. 
در بخش بام و اجزای سازه‌ای، ورق‌های فرسوده شیروانی تعویض 
و خرپاها اصلاح و استحکام‌بخشــی شــده‌اند. اصلاح و فنرزنی 
ناودان‌ها نیز از دیگر اقدامات انجام‌شــده برای بهسازی اجزای 
مرتبط با هدایت آب باران بوده اســت. برطرف کردن شوره‌های 
سطح آجرها، اصلاح کانال زهکشی پیرامون بنا و مرمت درها و 
پنجره‌های کوشک احمدشاهی نیز در شــمار اقدامات اجرایی 
این طرح قرار دارد. مجموعه این عملیات با هدف رســیدگی به 
بخش‌های آسیب‌دیده، بهبود وضعیت حفاظتی اجزای معماری و 
صیانت از ارزش‌های تاریخی و معماری موزه کوشک احمدشاهی 

انجام شده است.
    

»محیا« به برزیل می‌رود
انیمیشن کوتاه »محیا« 
ســاخته امیر فیضی )تولید 
مرکز گســترش ســینمای 
مستند، تجربی و پویانمایی( 
در بخش مســابقه سومین 
جشنواره ایتای‌سینه برزیل 
روی پرده می‌رود. بــه گزارش روابط عمومی مرکز گســترش 
سینمای مستند، تجربی و پویانمایی، »محیا« ساخته امیر فیضی 
با نگاه به رویدادی واقعی ساخته شده است و مخاطب آن کودکان 
هستند. جشنواره ایتای‌سینه برزیل می کوشد تا در هر دوره فضایی 
برای فیلم‌سازانی با پیشینه‌ها و مسیرهای حرفه‌ای گوناگون فراهم 
‌کند و داستان‌ها، زیبایی‌شناسی‌ها و تجربه‌هایی را در کنار یکدیگر 
قرار ‌دهد که از مرزها فراتر می‌روند. در سومین دوره از این جشنواره، 
ایتای‌سینه، بار دیگر بر تعهد خود به تنوع سینمایی و ارج نهادن به 
آثاری تأکید می‌کند که افق‌های تازه‌ای می‌گشایند، زمینه‌ساز 
تأمل می‌شــوند و قــدرت دگرگون‌کننده ســینما را زنده نگه 
می‌دارند. سومین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه انیمیشن 
ایتایوپولیس از ۱۸ تا ۲۴ آبان ۱۴۰۵، در شهر ایتایوپولیس برزیل 

برگزار می‌شود. 
    

منتفی شدن تغییر نام دو خیابان مشهد 
به نام رهبر شهید

ی  ا شــور ســخنگوی 
اسلامی شهر مشهد مقدس 
گفت: تغییر نام خیابان‌های 
کوهسنگی و دانشگاه مشهد در 
جلسه فوق العاده شورای شهر 
بازنگری شد و به حالت قبلی 
باقی ماند. به گزارش مهر، موسی‌الرضا حاجی‌بگلو افزود: شورای 
اسلامی شهر مشــهد در این مورد، جلسه فوق‌العاده و غیرعلنی 
تشکیل داد و مصوبه نامگذاری دو خیابان دانشگاه و کوهسنگی به 
نام رهبر شهید را بازنگری کرد و به همان نام‌های قبلی بازگرداندیم. 
حاجی‌بگلو در خصوص نامگذاری مجدد خیابانی به نام رهبر شهید 
در مشهد عنوان کرد: برای نامگذاری مجدد بر اساس آیین‌نامه ابلاغ 
شده بررسی‌های لازم را انجام می‌دهیم و برای مکانی که قابلیت این 

کار را داشته باشد، اقدام خواهیم کرد.
    

»خوسف« میزبان ۳۰ کمپرسوار
مســئول اداره میــراث 
‌فرهنگــی، گردشــگری و 
صنایع‌دســتی شهرســتان 
خوســف، از میزبانــی این 
شهرســتان از بیــش از ۳۰ 
کمپرســوار خبر داد و گفت: 
این گردشگران در قالب کاروانی از کمپرها، با بازدید از جاذبه‌های 
تاریخی و فرهنگی و آشنایی با ظرفیت‌های خوسف، با بخشی از 
توانمندی‌های گردشگری، اقتصادی و فرهنگی این شهرستان 
آشــنا شــدند. به گزارش وزارت میراث فرهنگی، علی صالحی 
اظهار کرد: معرفی توانمندی‌های شــهری و روستایی خوسف، 
شناساندن بناها و آثار تاریخی و معرفی ظرفیت‌های اقتصادی و 
گردشگری مناطق مختلف شهرستان از اهداف این برنامه بود که 
می‌تواند زمینه افزایش شناخت گردشگران از جاذبه‌های کمتر 
شناخته‌شده منطقه را فراهم کند. او مستندسازی ظرفیت‌های 
گردشــگری و فراهم‌کــردن زمینه معرفی خوســف به‌عنوان 
مقصدی برای ســفر گردشگران از شهرســتان‌های همجوار، 
استانهای همجوار و دیگر نقاط کشور را از رویکردهای مهم این 
میزبانی برشــمرد و تصریح کرد: حضور گروه‌های گردشگری و 
کمپرسواران فرصتی برای معرفی جاذبه‌های تاریخی، فرهنگی 
و روستایی و تقویت جایگاه شهرستان در مسیرهای گردشگری 
منطقه است. صالحی ادامه داد: در حاشیه این برنامه، محصولات 
بومی و محلی شهرستان خوســف در حوزه‌های صنایع غذایی، 
صنایع‌دستی، منسوجات سنتی و دیگر تولیدات محلی در معرض 
دید گردشگران قرار گرفت تا زمینه آشنایی بیشتر آنان با هنرها، 
مهارت‌ها و محصولات تولیدشده توســط هنرمندان و فعالان 

اقتصادی شهرستان فراهم شود.
    

علیرضا قربانی و تور کنسرت »ایرانم« 
به ساری می‌رود

علیرضا قربانــی در ادامه 
اجرای تورکنسرت »ایرانم« 
در شــهرهای مختلف ایران، 
به شهر ســاری می‌رود. این 
کنسرت از ۶ تا ۸ آبان ۱۴۰۵ 
در ســالن ماهفروجک شهر 
ساری برگزار خواهد شد. بلیت‌فروشی اجراهای ساری از ساعت 
www.( ۲۰ چهارشنبه ۲۹ مهر ۱۴۰۵ فقط در سایت ایران تیک

irantic.com( خواهد بود. علیرضا قربانی در ســال‌جاری 
تورکنسرت »ایرانم« را در شهرهای تبریز، شیراز  و اصفهان برگزار 

کرد که به دلیل استقبال مخاطبان چندین بار تمدید شد.

از زندگی مشترک تا میدان جنگ؛ جهان‌های متفاوت در جشنواره چهل‌وسوم؛اخبار فرهنگی

فیلم کوتاه؛ جایی که ایده بدون اجرا فرو می‌ریزد

محمد تقی‌زاده

نمایشنامه »شکم« به نویســندگی علیرضا معروفی را می‌توان ذیل 
فضاهای دیستوپیایی صورتبندی کرد که نشانه‌ای هستند هشدار دهنده 
از یک موقعیت خطرناک زیستی. یکی از آثار پر شمار تئاتری که به انسان 
دوران پساصنعتی می‌پردازد و کمبود منابع غذایی را همچون عارضه‌ای 
گریزناپذیر از یک وضعیت هولناک معیشــتی بازتاب می‌دهد. مسئله 
اصلی بر ســر بقا بوده و تکه نانی که ادامه زندگی را ممکن می‌کند، همان 
کالایی که این روزها بیش از پیش کمیاب شده و خارج از دسترس مردمان 
فرودست جامعه قرار گرفته است. پس هر نوع افزودن بی‌ضابطه جمعیت 
می‌تواند مخل این نظم آهنین باشد و بی‌شک مستوجب عقوبت. کیست 
که نداند در دوران معاصر، جمعیت انسانی چنان از شمارش بیرون شده که 
ظرفیت سیاره زمین با تمامی منابع و امکاناتش پاسخگوی نیازها نباشد 
و فرآیند انتظام‌بخشی به هستی‌شناسی اجتماعی انسان، ذیل یک نظام 
سخت‌آیین ممکن و قابل تداوم. پس جای تعجب نخواهد بود که هنر تئاتر 

و سینما به مثابه روایتگر »جهان‌های ممکن« تحقق‌نیافته، قدم به پیش 
گذاشته و به جهان‌هایی بپردازد که می‌توان تخیلش کرد و زیستن انسان‌ها 
را بر جغرافیایش متصور شد. این »جهان‌های ممکن« مبتنی بر یوتوپیا و 
دیستوپیا شکل می‌یابد. یعنی همان گرایش به عبور از »جهان موجود« و 
عزیمت به سوی امور ناشناخته »جهان ممکن«. در این میان، دیستوپیا را 
می‌توان همچون بدیل یوتوپیا فرض گرفت که وعده رفاه می‌دهد و جهان 
را به مثابه عرصه تحقق استعدادهای بالقوه بشری، واجد منابع پایان‌ناپذیر 
طبیعی معرفی می‌کند. در مقابل اما این موقعیت دیستوپیایی است که از 
کمبود منابع می‌گوید و تذکار می‌دهد ادامه وضع اسفناک فعلی دیگر به 
سهولت ممکن نیست و بهتر است دولت‌های قدرتمند جهان وارد عمل شده 
و با سیاست‌های زیستی خویش، حد و حدود موجودیت شهروندان بر هر 
نقطه از جغرافیای زمین را مشخص کنند. بنابراین »خلوص‌گرایی« اهمیت 
یافته و به یکی از عناصر مهم این ژانر بدل می‌شود. به دیگر سخن، مکانیسم 
خالص‌ســازی تمنای کاهش جمعیت جهان و آزادســازی قلمروهای 
تسخیرشده جغرافیایی را در ذهن می‌پروراند. به هر حال در جهان کنونی 
ما، تخصیص منابع غذایی به توده انبوده مردم، امری است دشوار که احتیاج 
به فرمول‌های پیچیده ریاضی و جمع‌آوری آمارهای دقیق جمعیتی دارد. 
وقتی تعداد انسان‌های ساکن بر روی کره زمین از مرز ۹ میلیارد نفر فراتر 

رفته و توسعه منابع غذایی‌ رشد چندانی نمی‌کند می‌توان حدس زد که 
چگونه جوامع »کنترل-انضباطی« پدیدار شده و نوع بشر را تحت انقیاد 
خویش در‌آورد. در این وضعیت بغرنج سیاسی که منابع مختلف حکمرانی 
کمیاب است بی‌شک میزان کالری مورد نیاز هر فرد، با بقیه آدم‌ها یکسان 
اعلام شده و بر اساس شاخص‌های تثبیت‌شده تامین می‌شود. همان نکته 
دردناکی که در طول نمایش شکم به طور ضمنی بیان می‌شود. جایی که 
»شکم« یک انسان فقط یک اندام گوارشی نبوده و بدل به نشانه‌ای از قوت 

و ضعف سیاست‌های یک حکومت مدرن می‌شود.
   حال به اجرای حسام زرنوشه از نمایشــنامه شکم علیرضا معروفی 
بپردازیم. از معدود اجراهای قابل اعتنایی که از دل مناسبات تئاتر دانشگاهی 
بیرون آمده و پیش از این در بعضی جشنواره‌های دانشجویی شرکت کرده 
و گویا تقدیرهایی را نصیب برده است. با نگاهی به گذشته متوجه خواهیم 
شد که این نمایشــنامه قبل از این در مجموعه تئاتر شهر بر صحنه بوده 
و علیرضا معروفی در مقام نویســنده و کارگردان، هدایت کلی اجرا را بر 
عهده داشته است. حال با گذشت زمان بار دیگر این نمایشنامه در دستور 
کار قرار گرفته و حسام زرنوشه با خوانشــی تازه از مناسبات درونی متن 
نمایشنامه، ترجیح داده از رئالیسم انتزاعی علیرضا معروفی فاصله گرفته 

و جهان خودبسنده خویش را برسازد که بی‌شباهت نیست 
به فضاهای دیســتوپیایی بعضی آثار مهم سینما، تئاتر 
و تلویزیون غرب. در این چرخش اســتراتژیک، بازی‌ها 

وجهی ماشینی و تا حدودی ترس‌خورده را به نمایش 
می‌گذارد. در نتیجه با فرمی از حضور گروتسک 

شــخصیت‌ها روبرو هســتیم که بی‌وقفه در 
نسبت با حضور دیگر شخصیت‌ها، بدن‌هایی 
ترس‌خورده و بهت‌زده را رویت‌پذیر می‌کند. 
تلفیق گروتسک و اکسپرسیونیسم، همچنان 

استفاده از معماری بروتالیستی شوروی دهه 
شــصت و هفتاد میلادی، اجرای شکم حسام 

زرنوشه را به اثری تماشایی و قابل اعتنا تبدیل کرده 
است که در سالن کوچک مجموعه تئاتر مولوی، 
پذیرای مخاطبان علاقه‌مند این روزهای تئاتر 

تجربی است. 
   ماجرای نمایش در رابطه با خانواده‌ای 

است که در یک کشور فرضی، سکنی 
داشته و تحت نظارت شدید دولت، 
می‌بایست در مصرف غذا حداکثر 
دقت را به خــرج داده و در صورت 
امکان از اضافه کردن عضو جدیدی 

به خانواده امتناع کننــد وگرنه جیره 

غذایی‌شــان کاهش یافته و حیات خانواده به مخاطــره می‌افتد. حضور 
بازیگرانی چون محمدپوریا هلالی، الیا آبان، نیما آقاخانی، عسل کریمی و 
حسام زرنوشه در این پروژه تئاتری مشهود بوده و فی‌المثل حسام زرنوشه 
نقش پدر اقتدارگرای خانواده را با مهارت بازی می‌کند که همیشه دل‌نگران 
موقعیت خانواده و آشنا به دستورات مراکز دولتی است. کسی که بیش از 
همه از اضافه‌شدن یک فرزند به خانواده نگران است و تمامی کوشش خود 
را در جهت کنترل وضع موجود می‌کند. همچنان‌که عسل کریمی در نقش 
مادر، وجه متناقض‌نمایی از یک زن را به نمایش می‌گذارد که میان تبعیت 
از دستورات سوپرایگویی شوهر و میل به نگه‌داشتن فرزندی که در شکم 
دارد سرگردان است. در مقابل این دو نفر، نیما آقاخانی و الیا آبان، پسر و دختر 
خانواده، مقاومتی هر چند کم دامنه را از عاملیت انسانی خویش در مقابل 
سیستم‌ کنترل‌گر دولت به اجرا گذاشته و لمحه‌ای مثبت از انسان مستقل 
بودن را بازتاب می‌دهند. به این گروه می‌باید محمدپوریا هلالی را افزود که 
در جایگاه مامور مزد بگیر و گوش به فرمان دولت، به تناوب به خلوت خانه 
ورود کرده و مشغول آمارگیری از اعضای خانواده و اتفاقات پیش‌بینی‌ناپذیر 
خانواده است. هر کدام از شخصیت‌ها، همچون مهره‌ای عمل می‌کند که 
توگویی از پیش، نقش، جایگاه و کارکردش معلوم شده و می‌بایست تا به 
انتها ادامه یابد. در این بین، هر نوع اختلال و سرپیچی، می‌تواند نویدبخش 
نابودی یا حضور خلاقانه تک تک افرادی باشــد که اقتدار سیســتم 

کنترل‌گر را به چالش می‌کشند.
    در نهایت می‌توان گفت اجرای نمایش شکم با تمامی 
نقدهایی که به مضمــون محافظه‌کارانــه‌اش می‌توان 
داشــت همچنان به لحاظ اجرایی، تماشــایی و 
فراموش‌نشــدنی اســت. جایی که تئاتر 
دانشجویی این فرصت را یافته با مناسبات 
کمابیش حرفه‌ای قدم بــه تئاتر بدنه 
بگذارد و زیباشناســی خاص خود را 
عرضه کند. از این جهت می‌توان 
با این قبیل اجراها همراه شد و 
از کلیت حضورشان در میدان 
فرهنگی تئاتر دفاع کرد. در 
زمانه‌ای که ابتذال فراگیر 
شده و سخت‌کوشی امری 
بی‌ثمر معرفی می‌شــود 
به تماشای نمایشی چون 
شــکم نشســتن می‌تواند 
روح‌افــزا باشــد و موجــب 
خرسندی. چراکه محصول رفاقت 

است و پشتکار و نابهنگام بودن.  

گزارش تئاتر

محمدحسن خدایی

درباره نمایش »شکم«، به کارگردانی حسام زرنوشه

ستیز بر سر چند لقمه نان بیشتر بود
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